
راهنمای فروش زمین
به آدم فضایی ها

اخیرا شــایعه شــده که یک ســفینه 
فضایی قرار است به زمین حمله کند. به 
همین مناســبت، گفت وگویــی با یک آدم 

فضایی تدارک دیده ایم.
- سلام. حال و احوالتون چطوره؟

فضایی: شــکر خــدا. یه هــوا که چه 
عرض کنم، خلأیی میاد و می ره.

- شما اصالتا کجایی هستید؟
فضایی: سحابی جبار.

- اینکه نام پدره.
فضایــی [چپ چــپ نــگاه می کند]: 
نــام پدر چیه؟ محل تولد ماســت. بهش 
سحابیِ شکارچی هم می گن. از پرنورترین 

سحابی های آسمانه.
- جناب فضایی، سؤالی که این روزها 
مطرح می شه اینه که آیا شما قصد حمله 

به زمین رو دارین؟
فضایی: زمین؟ [پوزخند می زند ] آخه 
زمین چی هست که حالا ما بخوایم بهش 

حمله کنیم؟
- یعنی داری میگی زمین ارزش حمله 

نداره؟
فضایــی: اصــلا. حــالا بــه فرضم ما 
اومدیم و زمین رو گرفتیــم. زمینی که نه 
منابع غذایی داره، نه هوا داره، نه طبیعت 

داره، به چه درد ما می خوره؟
- یعنی برای مطالعه روی انسان هم 

تشریف نمیارید؟
فضایی: نــه داداش، آخــه دیگه چه 
مطالعــه ای؟ همه چی الان تــو اینترنت 
هست. فقط یک نفره که ما هنوز نتونستیم 

بشناسیمش.
- کی؟

فضایــی: علــی گراییلــی، خواننــده 
مازندرانی. شما ایشون رو نمی شناسید. ما 

هم نمی شناسیم.
- گفتیــد مازنــدران، اتفاقا ما ســمت 
نوشــهر یه قطعه زمین داریم. اونور زمین 

بدجور تو رشده.
فضایی: تک برگ سنده؟

- آره بابا. آب، برق، گاز، همه چی داره. 
رو به دریا پشــت به جنگل. تو شــهرکم 
هســت، اتفاقا دکتر و مهندســای فضایی 
رفتــن اونجا زمین خریدن، قشــنگ دیگه 

فضایی نشین شده.
فضایی: شما قصد فروش داری؟

- به اون چشــمای درشــتت قسم تا 
امروز ۱۰تا مشتری دست به نقد اومده ولی 

ندادم. اما با شما راه میایم.
فضایی [مردد]: آخه زمین تو شمال به 

چه دردم می خوره؟
- مــن که نمی گــم حتما بخــر ولی 
اومدیم و فردا ســحابی جبار جنگ شد یا 
قطعــی آب و برق اومد، شــما می خوای 
چیــکار بکنی؟ غیــر از اینه کــه باید باک 
بنزین سفینه رو فول کنی بندازی تو جاده 

چالوس؟
فضایی: اینم حرفیه.

بخــر،  نیــا.  هــم  اصــلا خــودت   -
همینجوری بــذار بمونه، ســال دیگه دو 

برابر می شه.
فضایی: دروغ که تو کارت نیست؟

- نــه داداش. چه دروغــی؟ قولنامه 
کنیم؟

فضایی: حله داداش. قولنامه کنیم.
به این ترتیــب این بار هم توانســتیم 
تهدیــد را به فرصت تبدیــل کنیم. مدتی 
بعد آدم فضایی متوجه شد که زمین رفته 
است توی پاچه اش. ســندش مشکل دار 
اســت و کاربری اش هم اساسا کشاورزی 
اســت. فضایــی ســال های ســال درگیر 
شــکایت و دادگاه و پاسگاه شــد تا اینکه 
نهایتا بُرید و تصمیم گرفت به ســیاره اش 
برگردد. فضایی در حین بازگشــت به فضا 
در قزوین ســوخت گیری کرد اما متأسفانه 
نرسیده به تاکســتان فهمید قاطی بنزین، 
آب بوده اســت. ســفینه را به سختی به 
زمین نشــاند، روی جدول خیابان نشست 
و به گریه افتــاد. در نهایت، فضایی که در 
ســیاره خودش دانشــمند معتبر و بنامی 
بود، مجبور شــد برای امــرار معاش، به 
ایفای نقش هــای فرعی در ســریال های 

برادران قاسم خانی بپردازد.

جورج موریسون درگذشت
 جورج موریســون، کارگردان برجسته 
ایرلنــدی و خالق نخســتین فیلم بلند به 
زبــان ایرلندی و کارگــردان فیلم دراکولا، 
در ۱۰۲ سالگی درگذشــت. این مستندساز 
پیشگام، نقشی ماندگار در تاریخ سینمای 

ایرلند ایفا کرد. 
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۱۵۰ خبرنگار در همین جنگ ۱۲روزه کار خود را از دست دادند. اگر از دیوار 
صدا درآمد، از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هم درآمد؛ نهادی که متولی 
مســتقیم حرفه روزنامه نگاری در ســاختار دولت شناخته می شود. از نقش 
ایــن معاونت در ماجرای لایحه  کذایــی دوفوریتی بگذریم که خود حکایتی 
پرآب  چشــم است. حالا دولتی ها می خواهند منت هم بگذارند و مثلا با یک 
بســته حمایتی، ســروته ماجرا را هم بیاورند. همه ناراحتیم. روزنامه نگاران 
مســتقل حال و روز خوشــی ندارند. روزنامه نگاری در ایران، به نفس نفس 
افتاده و نــه فقط با بحران کاغذ، بلکه با سیاســت های آشــفته، بی مهری 
نهادهای رسمی و گرایش فزاینده نســل جدید به تجاری سازی و سوداگری 
محتوا و فاصله گرفتن از رســالت روشنگری، دست  به گریبان است. ۱۷ مرداد 
- روز خبرنگار- که می رســد، باز مثل هر ســال، مدیــران فرصت را غنیمت 
می شمارند تا در تالارهای پرزرق وبرق، مراسمی تکراری و تهی از معنا برگزار 
کنند؛ در آن از فتح الفتوح های خود سخن ســرایی کنند، پس از گرفتن عکس 
یادگاری، چهره ای رسانه دوست از خود به نمایش بگذارند و در پایان، پاکتی 
تحقیرآمیز هم پیشکش کنند. لابد آنها از ۱۸۸ سال خون دل خوردن، ایستادن، 
تحمل کردن، خم به ابرو نیاوردن و زنده نگه داشــتن شــعله امید بی خبرند. 
تاریخ روزنامه نگاری در ایران، داســتان مردان و زنانی  اســت که با قلم خود 
روشــنی آوردند، بی هیاهو جنگیدند و در برابر زورمندان ایستادند و این روز، 
اگر درســت دیده شــود، گرامیداشت حرفه ای شــریف و البته فرصتی برای 

بازاندیشی در مسیر دانایی و آگاهی در جامعه ماست.
یــادم نمی رود، بهمن ۶۸ که وارد دانشــگاه علامه طباطبایی شــدم، در 
دانشــکده نوســتالژیک خیابان کتابی، زنده یاد حسین قندی، استاد فقیدمان، 
دانشــجویان تــازه وارد روزنامه نگاری را جمــع کرد تا درباره رشــته ای که 
انتخاب کرده بودیم، ســخن بگوید. خلاصــه  صحبتش این بود که در حرفه 
روزنامه نــگاری، «پــول  نیســت و به ندرت افــرادی را می بینی که به ســن 
بازنشســتگی برســند و زنده بمانند»! یادش بخیر ایام رؤیایی پس از پیروزی 
بزرگ در انتخابات دوم خرداد ۷۶، چه روزهایی طلایی برای مطبوعات ایران 
بود. رسانه های ما از ابتدای پیدایش در دوره قاجار، روزگار پرنشیب وفرازی را 
پشت سر گذاشته اند. در دوره استبداد صغیر، پس از به توپ بستن مجلس، 
محمدعلی شاه با قساوت تمام، نسل اول روزنامه نگاران را در باغشاه سلاخی 

کــرد. صوراســرافیل و یاران مظلوم او که حــلاوت آزادی و قدرت قلم را به 
مخاطب ایرانی چشانده بودند، کاروان ســالاران این راه بودند و با خون پاک 
خود مسیر آزادی و روشنگری را گشودند. پس از پایان استبداد رضاخانی در 
شــهریور ۲۰، نسیم آزادی دوباره وزیدن گرفت و قلم های دربند آزاد شدند و 
تاختند. از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی، روند رو به رشد رسانه ها و رفتار 
جسورانه روزنامه نگاران در برابر قدرت و همراهی حمایتگرانه مردم از رسانه 
را شاهد بودیم. در زمستان ۵۷، اعتصاب بزرگ روزنامه نگاران، نقش بزرگی در 
شکستن هیمنه استبداد ایفا کرد، اما پس از استقرار، آن گونه که مناسب شأن 
آنان بود با آنها برخورد نشد. بعد از دوم خرداد تا توقیف روزنامه ها و مجلات، 
واقعا بهار مطبوعات بود، اما قدر آن فضای پُرنشــاط و امیدبخش دانســته 
نشد. روزنامه نگاران خانه نشــین و عده ای مجبور به جلای وطن شدند و به 
کار در رســانه هایی پرداختند که اگر حق انتخاب داشتند، در ایران می ماندند 
و نمی رفتند. گزارش های تحسین برانگیز برخی خبرنگاران بی بی سی فارسی 
در همین جنگ ۱۲روزه از جنایات اســرائیل، عمق وطن دوســتی آن نسل از 
روزنامه نگاران مهاجر را نشــان داد و جای خالی شان را در رسانه های امروز 

ایران یادآور شد.
امروز امــا روزنامه نگاری ایران در حال مواجهه با دشــوارترین شــرایط 
تاریخ خود اســت؛ گرانی بی ســابقه کاغــذ، کمر روزنامه هــا را خم کرده و 
درآمدهــای آگهی دیگر کفاف هزینه های تحریریه را نمی دهد. با این حال، در 
پس این دشواری ها، روزنامه نگارانی ایســتاده اند که به رغم همه فشارهای 
پیدا و پنهان، شــجاعت نوشــتن را حفظ کرده اند و با وجــود امواج بی امان 
خودسانسوری، همچنان صدای آگاهی بخشی و روشنگری را حفظ می کنند. 

ســایت های خبری، گرچه گاهی به دام اخبار سفارشــی روابط عمومی ها و 
تبلیغات مبتــذل افتاده اند، اما در بطن این بحــران، فرصتی برای بازتعریف 
رسالت رسانه و بازگشت به اصول اصیل روزنامه نگاری به چشم می خورد. 
حال روزنامه نگاران مســتقل ما خوب نیست و صورت شان را با سیلی سرخ 
نگه می دارند. آنها خود را با هم قطارانشــان در کشورهای دیگر می سنجند؛ 
روزنامه نگارانی که جرئت و جســارت و امکان ایســتادگی در برابر صاحبان 
قدرتــی همچون ترامپ را دارند و خم به ابرو نمی آورند. این مقایســه تلخ، 
آینه ای اســت که دشــواری های امروز ما را بیش از پیش نمایان می  کند، اما 
هم زمــان یادآور می شــود که راه مقاومت و پایداری باز اســت و باید در این 
مســیر گام برداشت. در این میان، رسانه های تزیینی، فرمایشی و بی مخاطب 
قصه ای دیگر دارند؛ آنها در اول صف دریافت هرگونه حمایت و سهمیه قرار 
می گیرند و در پوشش نابجای روزنامه نگاری، کسب وکاری پُررونق برای خود 
ساخته اند. دولت باید برای حفظ رسانه های مستقل، به جای پشتیبانی از این 
بنگاه های بی اثر و وابسته، حمایت خود را معطوف به تحریریه هایی کند که 

قلم شان را به پول نفروخته اند و پایبند به رسالت واقعی حرفه اند.
رســانه های مســتقل در جنگ اخیــر، علی رغــم همــه دلخوری ها و 
بی مهری ها، ثابــت کردند که در بزنگاه های حســاس ملی می توانند نقش 
تعیین کننده ای ایفا کننــد. خبرنگاران اجتماعی روزنامه هایی مانند شــرق، 
هم میهن، اعتماد، ســازندگی، فرهیختگان، آرمان و...، گزارش هایی حرفه ای 
و تأثیرگذار از جنایت های دشــمن تهیه و منتشر کردند که زبان گویای عمق 
فاجعه بود. رســانه های مســتقل، امــروز در معرض مــرگ خاموش قرار 
دارند و به حمایت و پشــتیبانی جدی نیازمندند. اگر برای این حرفه شــریف 
دل ســوخته ایم، بایــد این اندوه را از ســر امید و اراده ای قــوی برای اصلاح 
وضعیت بدانیم. امید به بازگشت دوباره خبرنگاران بیکارشده به عرصه خبر 
و آگاهی بخشی همچنان روشن است. با حمایت و همدلی نهادهای مسئول، 

می توان چشم اندازی ساخت که در آن این قلم ها دوباره بدرخشند.
به احترام قلم هایی که غلاف شــدند و صداهایی که خاموش شدند و به 
احترام حقیقت هایی که هنوز شنیده نشده اند، روز خبرنگار بر همه آنانی که 
هنوز ایستاده اند، تلاش می کنند و می درخشند، مبارک باد. یقینا این روز یادآور 

امید و ایمان به آینده ای روشن تر برای روزنامه نگاری در ایران است.

زخم های قلم در نبردی بی پایان

ایلنا: یک نقاشــی دیواری سه بعدی چندرنگ باستانی با قدمت 
نزدیک به چهار هزار ســال نزدیک به محوطه باســتانی هواکا 
یولاندا در کشــور پرو کشف شد. باستان شناســان می گویند این 
نقاشــی بی سابقه با آیین های مرتبط با آب و باروری مرتبط بوده 
اســت.  این نقاشــی دیواری، به طول چهار متر و ارتفاع ۱.۵ متر، 
بر دیوار دهلیزی داخل یک مجموعه پیدا شــده اســت. این اثر 
دارای نقوش ماهی مانند، از جمله ماهی ای با بدنی به شکل تور 

ماهیگیری سه بعدی و تصاویری از گیاهان و ستارگان است.

سقف برداشت نقدی در بانک ها برای ارز اربعین ۶۰ میلیون 
تومان شــد. بانک های ملی، صادرات، تجارت و پست بانک ایران 
به  عنوان بانک های منتخب در عرضه ارز اربعین، تا ۲۲ مردادماه 
۱۴۰۴ سقف برداشت از پایانه های داخل شعب را برای کارت های 
شتابی تا ۶۰ میلیون تومان افزایش داده اند. حدود دو میلیون نفر 
برای شرکت در راهپیمایی اربعین قرار است از ایران خارج شوند. 
در حال حاضر ۴۷ درصد از زائران از مرزهای تعیین شده به عراق 

سفر کرده اند. موکب ها آماده پذیرایی هستند.

براســاس پیمایشــی که در ســال ۱۳۹۴ انجام شــد، حدود 
دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معتاد در کشور شناسایی شدند. همچنین 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز به  عنوان مصرف کنندگان تفننی مواد 
مخدر معرفی شدند.  «حسین ذوالفقاری»، دبیر کل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر  اعلام کرد: تفــاوت قیمت مواد مخدر از مبدأ تولید تا 
مقصد مصرف به ۳۰ تا ۴۰ برابر قیمت اولیه خود می رسد. حدود 
۸۰ درصد نوع مواد مخدر مصرفی در دنیا روان گردان است و فقط 

۲۰ درصد مصرف مواد مخدر سنتی است.

۴ میلیون و 60۴۰۰ میلیون۴ هزار
معتادتومانسال

حقوق خوانی

از بیســت و دوم مهرماه ۱۴۰۲ که خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش 
وحیده محمدی فر منتشر شــد، تا ۱۱  مرداد ۱۴۰۴ که اولیای دم از اجرای حکم 
قصاص یکی از چهار متهم پرونده گذشت کردند، حدود دو سالی می گذرد. هر 
دو خبر به نوعی جامعه را شوکه کرد. همچنین از اولین فیلم مهرجویی (گاو) 
در سال ۱۳۴۵ تا آخرین اثرش (لامینور) که در سال ۱۳۹۸ ساخته شد، نیم قرن 
می گــذرد. در دیالوگی از فیلم «هامون»، از قول حمید، شــخصیت اول فیلم، 
گفته می شــود: «من خواب می بینم که در یک سردابه قرون وسطایی سلاخی 
می شوم...» که افســوس همین خواب تعبیر شد. کارنامه داریوش مهرجویی 
را نباید محدود به ســینما دانســت و او کتاب های مختلفی را تألیف و ترجمه 
کرده اســت. جدا  از رمان های «به خاطر یــک فیلم بلند لعنتی»، «در خرابات 
مغان» و «برزخ ژوری»، ترجمه های «یونگ، خدایان و انســان مدرن» و مهم  تر 
از همه «جهان هولوگرافیک: نظریه هایی برای توضیح توانایی های فراطبیعی 
ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم» تنها بخشی از میراث ادبی او است. هنوز 
هم پایان بندی زندگی این دو هنرمند ســینما برای خیلی ها باورناپذیر است و 
تردیدهایی درباره واقعیت ماجرا برای خانواده و دوستداران شــان وجود دارد. 
همکار ارجمند خانم مانوش منوچهری، یکی از وکلای پرونده، در یادداشتی در 
شماره خرداد و تیرماه ۱۴۰۴ نشریه «بخارا»، یادنامه استاد داریوش مهرجویی، 
این گونه می نویســد: «روند پاسخ های متهمین در بازجویی که آن روز بیش از 
۲۰ نفر بودند و من امروز تنها به چهار متهمی که برایشان کیفرخواست صادر 
شــد، اشاره می کنم، به این ترتیب بود: اول انکار؛ انکار حتی حضور در صحنه 
جنایــت. دوم و پــس از احتمالا حضور در بازجویی های ســخت تر، اظهارات 
متناقض و داســتان هایی که هیچ یک ربطی به دیگری نداشــت. ســوم اقرار 
جنایت... و چهارم انکار متهم اصلی پرونده...». همین روند نشان می دهد در 
تعداد متهمان و میزان تقصیر، چه تغییراتی در ســیر دادرسی پرونده رخ داده 
اســت. حالا که یکی دیگر از وکلای پرونده خبر گذشت اولیای دم را از مجازات 

مرگ اعلام کرده است، دوباره موافقان و مخالفان اعدام در فضای مجازی وارد 
کشمکش شده  و صف آرایی کرده اند. این مخالفت ها به حدی بود که «مونا»، 
فرزند داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، ناچار به واکنش و توضیح شد. 
گرچه قرار گرفتن در این جایگاه بســیار دشوار است، اما یک بار فرض کنیم که 
در جایگاه اولیای دم هستیم و از ما می خواهند برای قصاص یا گذشت تصمیم 
بگیریم؛ چه خواهیم گفت؟ از سویی بخشش قاتل عزیزان تلخ بوده و ممکن 
اســت به نوعی نادیده گرفتن خون آنها تلقی شود و از سوی دیگر، گرفتن جان، 
هرچند شــخص قاتل که بزرگ ترین جنایت را مرتکب شده ، انتقامی سخت و 
رفتاری انفعالی و واکنشــی اســت که زمینه ارتکاب جرم را واکاوی و برطرف 
نمی کند. حالا اگر مقتولان دو هنرمند بزرگ کشور باشند، کار سخت تر می شود . 
قاضی نوراالله عزیزمحمدی را غیر از جامعه حقوقی، مردم عادی نیز که صفحه 
حوادث را دنبال می کنند، می شناسند. شهرت او در رسیدگی به پرونده های قتل 
عمدی بود که دست بر قضا، پدر وی نیز به قتل می رسد. قاضی عزیزمحمدی 
به سهم خود اعلام گذشت کرد و در دادگاه بیان کرد: «من در همه پرونده هایی 
که رسیدگی می کنم، به اولیای  دم پیشنهاد می دهم گذشت کنند. همیشه هم 
فکر می کردم اگر خودم در چنین شرایطی قرار گرفتم، چه می کنم؟ مرگ پدرم 

برایــم خیلی غم انگیز بود و خانواده ما را تحت  تأثیر خودش قرار داد، اما بعد 
از مدتی فکر کــردن تصمیم گرفتم رضایت بدهم...». البته که فرد محکوم به 
قصاص پس از گذشــت آزاد نمی شود و بر اســاس ماده ۶۱۲ «قانون مجازات 
اســلامی» (۱۳۹۲) که بیان می کند  « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی 
نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص 
نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه 
یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از ســه تا ۱۰ 
ســال محکوم می نماید». با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» 
در سال ۱۳۹۹ و اصلاحات ماده ۲ این قانون، «چنانچه دادگاه در حکم صادره 
مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی 
 بر بندهای مقرر در این ماده و یا ســایر جهــات قانونی، علت صدور حکم به 
بیــش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره 
موجب مجازات انتظامی درجه چهار می  باشــد». حالا قاضی باید محکوم به 
قصاصی را که مورد گذشت اولیای دم قرار گرفته است، تنها به سه سال حبس 
محکــوم کند که البته غیرمنصفانه و غیربازدارنده اســت. تلاش برای اصلاح 
قوانین کیفری مرتبط با قتل، مسبوق به سابقه است. در ابتدای پیروزی انقلاب 
اســلامی و هنگامی که زمزمه تصویب لایحه ای برای اجرای احکام قصاص 
در جامعه پیچید، دکتر ناصر کاتوزیان، اســتاد نامدار حقوق ایران، در بیانیه ای 
به نقد لایحه پرداخت. در بخشــی از بیانیه آمده بــود: «... ترجمه و تلخیص 
کار پیشــینیان، اگر چه به جای خود کاری است با ارزش و سیر تاریخی حقوق 
را نشان می دهد، لیکن برای رفع نیازهای کنونی کافی نیست...». گرچه انتشار 
این متن برای نویســنده نامهربانی هایی به دنبال داشت، اما دلجویی از وی با 
اعطای نشان «درجه یک دانش»  توسط رئیس جمهور در سال ۱۳۸۳ و اصلاح 
بخش هایی از مواد حدود و قصاص «قانون مجازات اسلامی» در سال ۱۳۹۲، 

نشان داد حقیقت هیچ گاه پنهان نمی ماند.

مهربانی انتظاری نبود  جز  از مهرجویی ها 

کوچ مخاطبان روزنامه های کاغذی

از کــوچ  افــول روزنامه هــای کاغــذی  قصــه  
مخاطبانش شــروع شــد؛ وقتی آنها از سرزمین 
کاغذی روزنامه ها به رســانه های دیجیتــال پناه بردند؟ 
آهای کوچنده های روزنامه های کاغذی، چطور بوی  کاغذ 
و رنگ و فونت های ریز و درشــت روزنامــه را فراموش 
کردید؟ خب، پاســخ این سؤال ســاده است: رسانه های 
دیجیتال در دسترس و آسان، پرتنوع و پرسرعت هستند ؛ 
رســانه هایی بــا امکانــات جســت وجوی بــالا. آنهــا 
جذابیت های تعاملی دارند، بدون مرز هستند و گستردگی 
دارند. حالا ممکن اســت پر از اخبــار غیر واقعی و بدون 
سند باشند. ویژگی رسانه های کاغذی سندیت آنهاست. 
هنوز هم روزنامه های کاغذی ســندیت دارند؛ یعنی اگر 
سندی را گم کنی، باید به رسانه های کاغذی آگهی بدهی 
که فلان ســند گم شــده اســت؛ حتــی اگر تیــراژ آنها 
انگشت شــمار باشــد. برخی افراد می گویند رسانه های 
کاغذی کارکردی متفاوت دارند و اصلا نباید با رسانه های 
دیجیتال مقایســه شــوند. می شود رســانه ای تحلیلی 
عمیق، نگارش نو و بدیع و ستون های هیجان انگیز داشته 
باشد که مخاطب را معتاد خود کند، اما همه  اینها در حد 
حرف مانده اســت. مشــکلات اقتصادی، دریافت نکردن 
تبلیغات، مشکلات تهیه کاغذ و... . اولین شروع قصه کجا 
بود؟ این قصه کوچ مخاطب روزنامه های کاغذی از کجا 
شــروع شــد؟ وقتــی آدم هــا از ســر کار دیگــر جلوی 
کیوسک های روزنامه نایستادند تا روزنامه و مجله بخرند 
و فکر کردند تلویزیون پس چه کاره است؟ اولین قربانی، 
روزنامه هــای عصــر بودند کــه دیگر جایی نداشــتند و 
تلویزیون و اخبــارش و برنامه های مختلف جای آنها را 
می گرفــت و بعدها روزنامه های صبــح هم در رقابت با 
رســانه های دیجیتالِ هزار  رنگ و تصویر کم رنگ شدند. 
البتــه فقط نشــریات کاغذی قربانی نشــدند، کتاب های 
کاغذی هم دچار مشکلاتی شدند و کتاب های دیجیتال و 
صوتی جایگزین کتاب های کاغذی شدند. چه بخواهیم، 
چه نخواهیم، بحث سانســور همیشــه با رسانه ها بوده 
است و نمی شود نقش آن را ندید گرفت؛ چه آن زمان که 
محرمعلی خان سانســورچی در چاپخانه نســخه ها را 
می خوانــد و قیچی می کرد، در زمان پهلوی اول و دوم و 
چه امروز... یک بار دیگر هم نوشته ام این را... . اصلا لازم 
بــه محرمعلی خــان سانســورچی نیســت، بلکــه ما 
خودمــان  تجربیات مــان  خاطــر  بــه  روزنامه نــگاران 
محرمعلی خان سانســورچی شــدیم و قبل از نوشــتن 
سانســور کردیم. اما هنوز در بعضی کشورهای دنیا مثل 
کاغــذی  پرتیــراژ  نشــریات  آمریــکا  و  هنــد  ژاپــن، 
منتشــر می شــوند و نقش خــود را از دســت نداده اند. 
پرتیراژترین روزنامه کاغذی جهان «یومیوری شــیمبون» 
(Yomiuri Shimbun) اســت که در ژاپن چاپ می شود. 
این روزنامه با تیراژی میلیونی روزانه منتشــر می شود و 
جایگاه اول را در میــان روزنامه های جهان دارد. اما این 
استثناست. مردم دنیا در دهه های اخیر ترجیح داده اند در 
شبکه های اجتماعی پرسه بزنند و به آنجا کوچ کنند و ما 
با نوعی جدید از دانایی ســرو کار داریم که دانایی نیست. 
یاد جمله ای از کارل گرینفلد، روزنامه نگار ژاپنی، می افتم 
کــه می گوید: نظــرات ما از پرســه زدن در شــبکه های 
اجتماعی سرچشــمه می گیرند، نه مطالعه کتاب ها؛ این 

تقلید از دانایی در واقع الگوی جدید نادانی است.

بزرگداشتی برای بامداد بیات
مراســم یادبود بامداد بیات به مناسبت چهلمین 
روز سفر ابدی این هنرمند و آیین بزرگداشت استاد 
بابک بیات، در بیســتمین همایش بزرگ شعر و موسیقی 
کانون ادبی زمســتان، روز جمعه  ۱۷ مردادماه ساعت ۱۶ 
در فرهنگســرای ارسباران برگزار می شــود. این برنامه با 
حضور خانواده بیات و چهره های نامدار شعر، موسیقی، 

سینما و تئاتر برگزار می شود. 

یادداشت

یاد

آیدین سیارسریع

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران
قادر باستانی تبریزی

هنرخوانی

فریبا خانی


